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  چكيده

ارزش بودن زنان و پيدا شدن معشوق ترك در جامعة ايران  هجوم مغول و ترس مردان از غارت نواميس، رواج عرفان، تفكر بي
به  مردمي شاعري عنوان به سعدي احوالي چنين در است. كرده پيچيده و مهم سعدي عواملي هستند كه جايگاه اجتماعي زن را در عصر

بخشد. در اين پژوهش  نظير مي پردازد و زن در مقام معشوق، غزليات او را تازگي و طراوتي بي انعكاس جامعة زمان خود در آثارش مي
مضموني كه  - معشوق ترك كه به روش تحليل محتوا انجام شده است، كوشش شده معشوق؛ چه از نوع روحاني يا زميني، شاهد يا 

دهد كه در رباعي  هاي اين پژوهش نشان مي در غزليات و رباعيات عاشقانة سعدي تحليل و بررسي گردد. يافته -شود بسيار تكرار مي
كه خاستگاهي مردمي و ريشه در فهلويات دارد چگونگي وصف معشوق و شيوة مخاطب قرار دادن او، حاكي از منزلت اجتماعي 

دهد، اما در غزليات شيوة وصف و خطاب معشوق، منزلت اجتماعي بالاي  ق است و معشوق كهتر را مورد خطاب قرار ميپايين معشو
گيري از عناصر مربوط به زندگي طبقات اجتماعي بالا؛ مانند كند. همچنين سعدي در غزليات با وصف معشوق و بهرهاو را اثبات مي

  شود.  ستايد كه اين عناصر در رباعيات ديده نمي اني و سخنگويي، معشوق مهتر را ميسرو، باغ، بوستان، زيور و پيرايه، سخنر
  

  : هاكليدواژه
  سعدي، غزليات، رباعيات، معشوق، منزلت اجتماعي

   

                                                      
1
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامي، شوشتر، ايران  

Shahatampour@yahoo.com  
  5/11/1395تاريخ پذيرش:       30/9/1395تاريخ دريافت:  



 1395 زمستان ،بيست و يك، شمارة ششم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /32

 

  مقدمه

ها بازگوكنندة احساسات و عواطف دروني او، تجربة هيجانات و وصف مخاطب اوست. زبان ادبي شاعر در عاشقانه
شوي و حتي دلبري بدخوي باشد. از تواند بتي سيم تن، پسري خوبروي، زيبارويي رختهايش ميعاشقانهمخاطب شاعر در 

توان گفت تجارب اي در حوزة عواطف و احساسات با ديگري متفاوت است، بنابراين ميآنجا كه در نوع بشر هر تجربه
هايشان وجود دارد، ر نوع بيان شاعران در عاشقانهعشقي شاعران در هر عاشقانه، بسته به مخاطب متفاوتند. تفاوتي كه د

توان فهميد كه آفريده و با دقت در وصف معشوق ميكند هر مخاطب احساسي متفاوت و شوري ديگر در او ميثابت مي
ز كدام معشوق مورد توجه بيشتر شاعر و كدام ارج كمتري براي او داشته است. گرچه در شعر فارسي بنا به دلايل فرهنگي ا

شود، اما برشمردن اوصاف معشوق و بيان اتّفاقات ميان عاشق و معشوق، راهي براي درك نسبي معشوق نام برده نمي
شخصيت مبهم معشوق است. در ميان شاعران پرآوازة فارسي زبان، سعدي، حق عاشقي را ادا كرده است. عشق براي او 

طبعي بر شايسته، مصالح او براي سرودن اشعاري است كه هر نازكامري ناگزير و بايسته است. طبع شاعر، زبان شيرين و دل
را شيفتة او كرده است. دربارة وصف معشوق گرچه در ديوان او تصاوير مكرر بسياري وجود دارد، اين زبان شاعر است كه 

آيا ممكن  شود وصف، خطاب، شكوه و حتي بازخواست يار در هر عاشقانه با ديگري متفاوت باشد.در نهايت باعث مي
پسند رباعي يكي باشد؟ منزلت معشوق در غزليات اي چون غزل با قالب عامهورزي سعدي در قالب تجملياست طرز عشق

سعدي چه تفاوتي با منزلت معشوق در رباعيات وي دارد؟ نگارنده در اين مقاله سعي كرده با كندوكاو در اين دو قالب و با 
ي ثابت كند معشوق كهتر در قالب رباعي و معشوق مهتر در قالب غزل مورد خطاب توجه به كاركرد متفاوت غزل و رباع

  گيرد.قرار مي
المجالس  نزهه كتاب رباعيات خواندن همچنين و سعدي عاشقانة اشعار در معشوق تعددگزيني با برخورد در پژوهش انگيزه

سعدي در شعر فارسي و محبوبيت او و اينكه  و درنگ در نوع مخاطب قرار گرفتن معشوق به وجود آمد. به هر حال آوازة
هاي  سازد. در بررسيضرورت چنين تحقيقي را روشن مي است، گرفته قرار شاعران از بسياري هاي وي مورد استقبال عاشقانه

ها  هايي كه در بعضي زمينهها و پژوهشاين تحقيق هيچ مورد مشابهي يافت نشد. قدر مسلم مقاله ةنگارنده در زمينة پيشين
-نزديك به موضوع انتخابي بودند در اين مقاله مورد استفاده واقع شده است. همچنين از آثار گرانسنگ عبدالحسين زرين

  اند.هايي برده شد كه در متن مقاله مورد استناد علمي قرار گرفتهلي و ديگر بزرگان بهرهكوب، سعيد حميديان، كاوس حسن
رسد زبان سعدي در وصف معشوق در غزليات و به نظر مي .1اند شامل: شدههايي كه در اين مقاله بررسي فرضيه

رسد معشوق در رباعيات به نظر مي .3رسد معشوق در غزل سعدي منزلت بالايي دارد. به نظر مي .2رباعيات متفاوت است. 
معشوق به كاربرد مرسوم رسد كه سعدي در وصف و خطاب به نظر مي .4تر (از معشوق غزل) دارد. سعدي منزلتي پايين

  هاي غزل و رباعي و خاص و عام بودن آن نظر داشته است. قالب
  روش تحقيق

روش تحقيق تحليل محتوا است. اين روش عبارت است از مطالعة منظم، عيني و كمي محتواي آشكار ارتباطات 
شود، لازم است تماعي معشوق انجام ميغزليات و رباعيات و منزلت اج ةجا كه اين تحقيق با مطالع).از آن1374(هولستي، 

به شواهدي از غزليات و رباعيات رجوع شود كه رويكرد غالب در اين تحقيق به لحاظ بينشي كيفي و تأويلي است. اين 
هاي در غزليات تنها غزل .تعداد غزل و رباعي جستجو شده با توجه به كليات سعدي تصحيح بهاالدين خرمشاهي بوده است

گيرند اما در رباعيات به دليل آن كه ساس تفكيك استاد كاويده شد و غزليات پند و اندرز در اين دسته قرار نميعاشقانه برا
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شمار رباعيات اندك بود و چند مورد رباعي با مضمون عاشقانه در رباعيات پند و اندرزي كتاب ديده شد تصميم بر 
  شمارش كلي رباعيات گرفته شد.

هاي وصف معشوق استعارة سرو و پيوند آن معشوق و خطاب معشوق است. زيرشاخه هاي تحقيق شامل وصفشاخص
هاي خطاب شامل منادا قرار دادن، اكرام و با باغ، كمالات معشوق، پوشش و زيورها و پيرايه بستن است و زيرشاخه

ست. پژوهشگر با مطالعة بزرگداشت، اظهار تواضع و اعزاز در كاربرد فعل بوده است. واحد تحليل در اين پژوهش بيت ا
هاي تحقيق هستند مشخص كرده و به منظور جلوگيري از منظم غزليات و رباعيات ابياتي را كه از نظر محتوا مؤيد شاخص

  بعضي ابيات را به صورت تصادفي انتخاب و به عنوان شاهد مطلب آورده است. ،تكرار
  

  معشوق، حقيقت يا مجاز؟

اند. حقيقت حضور داشته يا صرفاً موجودي آرماني بوده است صاحبنظران بسيار گفتهدربارة اين كه معشوق غزل فارسي 
اند، آرماني بودن معشوق را زيستهاين حقيقت كه در جامعة ايران تا دورة صفويه زنان در ستر و پوشش كلي و در غيبت مي

ي مردان به غلامان و معشوق قرار دادن آنان آوردانيم غيبت زنان در جامعه سبب رويكند. با اين حال ميدر غزل توجيه مي
امروزه بايد اين حقيقت «شده است. در تغزل، معشوق غالباً مرد است و اين معشوق مذكّر در غزل هم راه پيدا كرده  مي

اجتماعي را بدون تعصب بپذيريم وگرنه به دريافت معاني شعري چه در تغزل و چه در غزل موفق نخواهيم شد. نكتة مهم 
آور ابداً قبحي نداشته است (لااقل در محيط دربارهاي آن زمان) وگرنه اين همه علناً از آن له چندشأاست كه اين مس اين

). اگر بپذيريم لفظ معشوق به غلام و معشوقه به كنيز يا زن اطلاق شده است بايد 53: 1386(شميسا، » اندگفتهسخن نمي
  بسيار اندك بوده است. گفت در اشعار سعدي استفاده از لفظ معشوقه

  تا خلق ندانند كه معشوقه چه نامست  غيرت نگذارد كه بگويم كه مرا كشت
  )388: 1386، سعدي(                    

كه در  54ها مذكّر بودن معشوق آشكار است؛ مانند غزل در مقابل، لفظ معشوق بسيار به كار رفته است. در بعضي غزل
  شود:مي اين بيت جنسيت معشوق آشكار

  مرد ندانم كه از كمند تو جسته است  اين همه زورآوري و مردي و شيري
  )380: همان(                               

  با اين بيت: 193در مواردي واضح است كه معشوق، معشوق ازلي است و غزل از جمله اشعار عرفاني شاعر است مانند غزل 
  ست در خطر باشدزندههر كه   عاشقـان كشتگـان معشوقنـد

  تا كـه را چشم ايـن نظر باشد  همه عالم جمال طلعت اوست
  )428: همان(                      

توان دربارة جنسيت آن نظر قاطع داد و به احتمال رود، نميها كه سخن از معشوق ميبا اين حال در بسياري از غزل
  سعدي لفظ معشوق را هم براي غلامان، كنيزان و هم براي معشوق ازلي استفاده كرده است. 

دانند و معتقدند معشوق در شعر اين دوره فرديت مي» انسان كامل«عدة ديگري از محققان، معشوق غزل سعدي را 
كلي است و در هالة ترس فرو رفته مربوط به تأثيرات تطور نظرية انسان كامل است. اين كه چرا چهرة معشوق «ندارد. 

هاي كاستي ها و نقطههاي شعر غنايي زبان فارسي است كه در عين حال يكي از ضعفچهرة كلي معشوق يكي از خصلت
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شود؛ غزليات نسبت داده مي). صفات مبهمي كه به معشوق در 27: 1359(شفيعي كدكني، » آيدشعر غنايي هم به حساب مي
وفايي بسيار به جايگاه غلامان ترك در جامعة ايران قرن هفتم نزديك است. مثل: جفاكاري و ستمگري، خونخواري و بي

اي اين صفات را از ديدگاه اساطيري به زني كه در دوران مادرسالاري در جوامع كشاورزي رئيس قبيله بود گرچه عده
كشت و خونش را بر آميخت سپس او را ميدر مراسم باروري زمين هر سال با پهلواني در مي دانند؛ زني كهمربوط مي
). در برابر اين نظرها، بعضي صاحبنظران معشوق غزليات عالي را آسماني و 259: 1359، ر.ك. همانپاشيد (مزارع مي

نظر، قدم، مو و... را با تعبيرات عرفاني به شمرند و الفاظي چون: نقاب، پايه را زميني ميروحاني و معشوق غزليات دون
دهند. براي مثال آقاي حميديان غزليات غيرعارفانة سعدي را اعم از موعظه و پند يا عشق معشوق آسماني نسبت مي

هاي عارفانة آشكار را ). و غزل100: 1383داند (حميديان، درصد كلِ غزليات وي مي 15معمولي، مدح، طبيعت و... كمتر از 
توانند از لحاظ صراحت ها نميهاي عارفانگيِ اين غزلكنند كه نشانهدانند كه البته خود تأكيد ميها ميدرصد از كل غزل 47

  و قاطعيت يكسان باشند.
تواند راهگشا باشد و آن اين كه سعدي نه رياكار است و نه ياراي جا يك نكته دربارة شيوة بيان سعدي ميدر اين 

روني خود را دارد. او نيز چون سنايي از بيان مغازلات اروتيك باكي ندارد. اگر حتي چون ديگران هزليات پوشيدن اسرار د
  مند بوده است.كند سعدي به معشوق زميني، از هر دستي، علاقههايي كه ثابت ميرا از آن سعدي ندانيم، باز هستند غزل

  و معشوق به سر مي نرودكه مرا بي مي   نرود در من اين عيب قديمست و به در مي
  نرود كاين بلاييست كه در طبع بشر مي  صبـرم از دوسـت مفرمـاي و تعـنّت بگـذار

  )455: 1386، سعدي(                       
  

  خطاب در بيان سعدي

 كشد نقّالي نيكوست و آن كهبخشد. آن كه به تصوير ميخطاب عنصري است كه تصويرپردازي را در بيان قوت مي
آفرينند و شعر ها و آواها حركت ميكند سخنگويي توانا. در شعري كه از عنصر خطاب برخوردار است، واجمخاطبه مي

ميزان كاربرد عنصر خطاب در آثار ادبي به قالب و نوع و نيز بستر مفهومي آن بستگي دارد. اگر «گيرد. طراوتي جاندار مي
بدانيم و ماية اوليه و اصلي شعر غنايي را عاطفه و حس سرشار حضور در بلاغت را كيفيت مطابقت سخن به مقتضاي حال 

» اي و شرط لازم غزل و كلام عاشقانة بليغ استبرابر معشوق در نظر بگيريم، اذعان خواهيم كرد كه خطاب از عناصر پايه
واسطه با مخاطب ارتباط گويد و بي). سعدي همچنان كه در گلستان از ماجراهاي خود سخن مي27: 1391(شمشيرگرها، 

ها نيز از رويارويي با مخاطب بيمي ندارد. اگر سخن از شادي است روياروست و اگر غم است باز كند در عاشقانهبرقرار مي
هاي خالي بودن شعر سعدي از صنايع ايهام و تكلّفات بديعي پذيرد. حميديان يكي از علتّشكوه در حضور او صورت مي

گونه بيان كنم كه اساساً سعدي، نه توانم ايناين مدعا را مي«داند: ها را همين جاندارنمايي و حركت ميمها و التزاو اعنات
كنم كه شاعران مكتب وقوع اهل توصيفات و مفاهيم ذهني، بل مرد تجسم زنده و محسوس و ملموس است و گمان مي

) و از ميان 324: 1383(حميديان، » انده و آن را گسترش دادهگونه او تأثير گرفتگونه تجسم نمايشخواه و ناخواه از اين
غزل خطاب را از مصرع دوم  28دهد و تنها در غزل مخاطب را در مصرع اول مورد خطاب قرار مي 282هاي او، در  غزل

گرداند و مي ها نيز گرچه مطلع با خطاب نيست اما از ميانة شعر، شاعر به معشوق روي بركند. در بعضي از غزلآغاز مي
  شود: كه با اين مطلع آغاز مي 250كند. مانند غزل خطاب خود را آغاز مي
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  به كسان درد فرستند و دوا نيز كنند  خوبرويـان جفاپيشه وفـا نيـز كنند
  كند.و از بيت سوم خطاب خود را آغاز مي

  به ضعيفان نظر ازبهر خدا نيز كنند  نظري كن به من خسته كه ارباب كرم

  )448: 1386، سعدي(                
  1شود.رباعي با خطاب در مصرع اول آغاز مي 74رباعي  203در رباعيات نيز از مجموع 

  

  خاص بودن غزل و عام بودن رباعي

شود اتّفاق نظر دربارة خاستگاه اين دو دربارة خاستگاه اين دو قالبِ شعرِ فارسي مجهولاتي وجود دارد كه سبب مي
اند اي بر آنند كه غزل از تشبيب (يا نسيب) قصايد عربي منشعب شده است و گروهي گفتهعده«نداشته باشد. قالب وجود 

تر اين است كه غزل شكل تكامل يافته و مستقل شده تغزل است... و تغزل، ابيات غزل عربي منشأ آن است... ولي موثق
اي نيز غزل را قالبي مستقل از تغزل ). عده51-52: 1386، (شميسا» اي است كه داراي ابيات مدحي نباشدعاشقانة قصيده

گذاري شد و تا قرن هفتم و هشتم به اوج خود رسيد اند و معتقدند غزل فارسي از نيمه دوم قرن سوم (هـ .ق) پايه دانسته
قصيده و جايگاه غزل هاي درباري هاي سودمندي دربارة قالب). در بررسي سير تاريخي تخلصّ نيز نكته148: 1370(صبور، 

). اگر غزل از تشبيب قصيده منشعب شده باشد جايگاه 80-77: 1388آدينه كلات،  .آيد (ر.كدر دربار بزرگان به دست مي
گاهي «هاي تشبيب، تخلصّ، مدح و دعاي تأبيدند. شود. چرا كه قصايد مدحي داراي بخشتخلصّ نيز در غزل آشكار مي
كشاند كه اين بخش را كند و سپس با يك يا دو بيت تغزل را به مدح مي مناظره شروع ميشاعر قصيده را با چيستان يا 

هاي بسياري براي انتخاب دادند و از روش). شاعران به تخلص بسيار اهميت مي64: 1391خدايار، ر.ك. نامند ( تخلصّ مي
سبت شغلي يا نسبت محلي و ديگر هاي نخستين، لقب شاعري بيشتر از ن كردند. در دوره تخلصّ شعري استفاده مي

هاي خانوادگي سرچشمه گرفته است. مانند رودكي، كسايي، دقيقي و... و يا از نام ممدوح مانند  هاي پيدايش نام زمينه
منوچهري كه ازنام منوچهربن قابوس و خاقاني كه از نام خاقان اكبر منوچهر شروانشاه و يا تخلص سعدي از نام اتابك 

  ).87-76: 1388آدينه كلات، ر.ك. گرفته شده است ( ابوبكر سعدزنگي
رساند. اما از ها و پيدايش آنها نميدربارة رباعي و خاستگاه آن نيز بسياري از مجهولات ما را به منشأ اولين رباعي

طبقة عام بوده  توان نتيجه گرفت كه رباعي شعري برخاسته ازهايي كه دربارة ابداع و پيدايش رباعي بازمانده است مي داستان
است. داستان مشهوري كه شمس قيس در المعجم از بازي كودكان در كوي و برزن و تماشاي رودكي و جاري شدن اولين 

  )112:  1365شمس قيس،  .زبان بيان كرده است (ر.كمصرع رباعي بر زبان كودكي شيرين
ندي به يعقوب ليث صفاري نسبت داده شده و همچنين داستاني كه با همين مضمون در تذكره الشعراي دولتشاه سمرق

). از طرفي برخي محققان از نظر شكل و قالب رباعي، آن را منسوب 84: 1338مؤيد اين مطلب است (دولتشاه سمرقندي، 
هاي سوم و چهارم و پنجم مشرق ايران اشعار چهار مصراعي... در اشعار شاعران قرن«دانند. به تركان و يا حتي چين مي

است. برخي از اين اشعار ساخت خاصي دارند. به اين معني كه يك مورد طبيعي را وصف يا به عبارت ديگر نقاشي فراوان 
ايم و استاد آن ها دادهها و نگاهكنند و معمولاً با فعل ديدن يا مترادفات آن همراهند و ما به اين گونه اشعار، نام شعر لحظه مي

. گذشته از اين، رباعي در بين صوفيان كه از طبقات متوسط و پايين جامعه بودند )34: 1387(شميسا، » كسايي مروزي است
صوفيه و به لحاظ شكل و قالب،  خمشاي ،بسيار رواج داشته است. تا جايي كه شميسا منشأ رباعي را به لحاظ وزن، اسجاع

گويي شاعران درباري ها از بديههر تذكره). جز در موارد اندكي كه د27داند (ر.ك همان: هاي فارسي ميدر فهلويات و ترانه



 1395 زمستان ،بيست و يك، شمارة ششم، سال مطالعات زبان و ادبيات غناييتخصصي  -فصلنامة علمي /36

 

هايي كوتاه در قالب رباعي عنوان شده، بايد گفت رباعي قالبي كوتاه براي بيان احساسات دروني و هيجانات آني و حتي پيام
با مضمون عمدتاً تغزل بوده است. كوتاه بودن آن بهترين دليل براي مناسب نبودن مدح و ستايشگري و حضور در دربار 

داند، بايد هاي ايراني مياست. اگر نظر ژيلبر لازار، مستشرق فرانسوي را بپذيريم كه منشأ رباعي را به لحاظ وزن، ترانه
ها نيز دقت كنيم. در كتاب نزهه المجالس چهارهزار رباعي از سيصد شاعر بنام و دربارة تأثيرپذيري مضمون رباعي از ترانه

آوري شده است. حجم بسيار زيادي از رباعيات گردآوري شده در وصف شاهد و جمعگمنام از قرن چهارم تا قرن هفتم 
اي بسياري از شاعران به كار و پيشه«ساقي و معشوق و شراب است. شغل بسياري از شاعران در اين كتاب مداحي نبوده 

فروش)، ري (گنجشكسرگرم بودند و بر حرفة معمولي خود شهرت داشتند، چون: جمال سقا، حسين سقا، جمال عصفو
كاغذي، فخر نقاش و عزيز  و دفترخوان شهاب پاسبان)، و (محافظ زكي اكّاف (پالاندوز)، موفق سراج، مجدالدين جاندار

) تعداد قابل توجه زنان شاعر نيز نشان از مقبوليت اين قالب نزد عامة مردم دارد. از نظر 21: 1375(خليل شرواني، » كمال...
شود متون ادبي يافت نمي ان در رباعيات، بسيار ساده و مردمي است. بسياري از اصطلاحات عامه كه درزبان نيز ساختار زب

 به زدن)، (سقلمه كسي (بشكن زدن)، انگشت زدن به پهلوي: زدن انگشت« مانند: خورد؛ مي چشم به در ميان اشعار اين كتاب

گفتن (نوك زباني)، به در دادن (حرفي و رازي را فاش كردن) بستن (براي فراموش نكردن)، به سر زبان سخن  نشان انگشت
  )49(همان: » و...

  

  گرايي در طرز سعديواقع

ها در عالم آرماني، كمتر گرايي در شعر فارسي به علتّ ذات مجازي شعر و جستجوي آرزوها و خواستاگرچه واقع
ها دور از دسترس نبودند در شعر ديده ها و لذّتخواستهايي از شعر فارسي كه مورد توجه شاعران بوده است، اما در دوره

مند به فرهنگ ايراني بودند و حفظ رسوم و آداب را پاس شد. براي مثال در دورة امراي ساماني از آن جهت كه علاقه مي
ها غزنويان نيز پرداختند. بعدداشتند، شاعران كه به مقام قرب دست مي يافتند به انعكاس زندگي خود و آداب درباري مي مي

يافتة اين امراي اصيل بودند، اغلب آن رسوم و قواعد را نگاه داشتند و از جمله به اكرام شاعران همت گماردند. كه تربيت
ها، شكار، جنگ، خيمه زدن پادشاه و اميران، مغازله با معشوقِ ترك غارتگر و... همه از جمله وصف داغگاه، مراسم و جشن

ر شعر فارسي است. اين وضعيت كمابيش ادامه داشت تا با از ميان رفتن دربارهاي سلطنت و البته هجوم نمود جامعة ايران د
تاتار در قرن هفتم رو به افول نهاد. از آنجا كه از منابع ثروت و حمايت براي شاعران به شدت كاسته شده بود، بازار شعر 

تر نهادند هاي عمومياز خود را از دست داده بودند روي به پايگاهدرباري رو به كساد نهاد. شاعران كه مخاطبان دست و دلب
و در انتخاب مضمون و لفظ بيشتر به رعايت مخاطب همت گماشتند. سعدي از جمله نخبگاني است كه در انتخاب 

برخلاف  پسند و سهل ممتنع دست پيدا كرد كهمخاطب شعر خود شجاعانه و البتّه استادانه قدم برداشت و به شعري عامه
  رسوم زمان، شهرت وي را در زمان حياتش به ارمغان آورد.

خاورشناس فرانسوي در تحقيق ارزشمند خود  "Hanri Masse"هانري ماسه «آثار سعدي واقعيت جامعة زمان اوست. 
كه چون آيد دربارة سعدي به اين نكته پي برده است كه با خواندن آثار سعدي، خصوصيات و عادات و رسومي به دست مي

(جودي » آيداي نوعي جدول مشخصات شهر كوچك شيراز به دست مينياز از هر مقولهبندي كنيم، تقريباً بيآنها را دسته
  ).28: 1380نعمتي، 

نمود و به قول سمله با آن كه سعدي وضع ظاهري و معنوي كشور خود را توصيف مي«كوب: به قول استاد زرين
"Semelet" نمود توانست كرد، اما چون زندگاني عمومي را وصف ميها، غلامان، شتر و سفر مكه گفتگو ميهمه جا از بيابان
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هاي دو اثر ارزشمند او، بوستان و گلستان، توجه سعدي ). نگاهي به باب82: 1379كوب، (زرين» بيگانگان را نيز مجذوب كند
درك «دارد. از نظر او جانب عامة مردم را نگاه مي سازد. سعدي در مواجهه با پادشاهانبه جامعة روز خود را مشخص مي

مسؤوليت شاهي و حقانيت قدرت در وهلة اول مبتني بر قبول وظيفه نسبت به رعيت است و تنها اين وظيفه است كه او را در 
  مقام، از ديگر مردمان متمايز ساخته است و الا پادشاه نيز چون ديگر خلق، بندة قوانين زندگي و مرگ است:

  چون قضاي نبشته آمد پيش  رق شاهي و بندگي برخاستف
  »ننمايـد تـوانگـر از درويـش  گـر كسـي خاك مرده باز كند

 )169: 1370، امانت(          

هاي داستاني او مردم عامه هستند. درويشان، زاهدان و پارسايان، بقالان، فقيهان، كنيزان و ها شخصيتدر ديگر باب
سعدي چهل و هشت حكايت از گلستان را «پردازي او نيز مهم است. مغرور و پيران اندرزگو. شيوة روايتغلامان، جوانان 

). اهميت اين شيوه، نزديكي گوينده به جامعه را 122: 1391(رضايي و جاهدجاه، » به شيوة روايت اول شخص پرداخته
نزديكي به مردم عامه را در آثارش  –او هم نبوده است  كه اتّفاقاً معمول زمان –كند. سعدي با انتخاب اين شيوه مشخص مي

دهد. موحد معتقد است: پند و اندرزهاي سعدي دليل نابساماني اخلاقي جامعة ايران است. از پادشاه تا عابد و نشان مي
ة اخلاقي شوند و اين گونه طعن و انتقاد نشانة دور شدن جامعة ايران از صفات پسنديد پارسا در خطاب سعدي سرزنش مي

سعدي كه وجه مشترك همه شئون و طبقات اجتماعي است در دو بيت زير به  ةناپايداري زمان). «85: 1374است (موحد، 
  خوبي توصيف شده است:

  به مردمي كه گر از مردمي اثر ديدم  جهـان بگشتم و آفـاق سـر به سـر ديـدم
  »زير سر ديدمنماز شام ورا خشت   كسي كه تاج زرين داشت در صباح به سر

  )61: 1387، احمدي(                  
خواننده تمايل «هايش بسيار قوي است و غزليات او هم اين ويژگي را داراست. حس باورداشت در غزليات او و عاشقانه

راند و معشوق رسد كه سعدي از حقيقت سخن ميدارد ادعاهاي او را باور كند. در اكثر غزليات، طوري به نظر مي
  ).89: 1386(شميسا، » راندمخصوصي را در نظر دارد و با آن معشوق حقيقي است كه ماجرا مي

گويي شيخ دارد. وي بارها در قصايد، غزليات، گفتاري و حقيقتگرايي سبك سعدي ريشه در راستگذشته از اين، واقع
  گويد:ي خود كه بيشتر حال و هواي غزل دارد ميدر يكي از قصايد مدح«كند. بوستان و گلستانش به صداقت در گفتار اشاره مي

  اگر بـه روز قيامـت بـود گرفتـاري  جمـاعـتـي شعـراي دروغ شيـريـن را
  »گفتاريبه راست دمگر خداي نگير  ام همه عمرمرا كه شكر و ثناي تو گفته

  )298: 1386، صيادكوه(                 
  كند: گويي خود را چنين بيان ميحقيقت، 1اي در ستايش امير انكيانوو در قصيده

  سخن ملكي است سعدي را مسلم  نه هر كس حق تواند گفت گستاخ
  )733: 1386، سعدي(                  

برخلاف ساير نثرنويسان ايراني، در هيچ جا بلندپردازي و تظاهر نكرده و از ذكر مطالب غيرمعقول «در گلستان و بوستان 
  ).440: 1316(حالي، » انگيز و طلسمات و غيره احتراز كرده استاز قبيل حكايات شگفت
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  معشوق مهتر و كهتر در شعر سعدي

توان معشوق مهتر را از معشوق با توجه به آنچه گفته شد، بايد گفت در اشعار سعدي با توجه به نحوة خطاب شاعر، مي
توان به مقام والاي او يا نحوة خطاب شاعر ميكهتر شناخت. منظور از معشوق مهتر مخاطبي است كه از وصف شاعر 

شهادت داد يا حداقل اذعان كرد كه اين مخاطب براي شاعر مقامي برتر داشته است. معشوق كهتر نيز مخاطبي است كه در 
آيند ولي راز  هايي دارد كه به نظر نمي كاري سعدي در سخن ريزه"وصف يا خطاب، منزلت و شأن كهتري او آشكار است. 

براي دستيابي به جايگاه اجتماعي معشوق در  .)139: 1344(دشتي،  "هاي نامحسوس است كاري بايي او همان ريزهزي
  شود:هاي زير بررسي مي غزليات و رباعيات شاخص

  وصف .1

شود تا تصاوير اوج شناخت محيط طبيعي و اجتماعي و مرتسم ساختن آن در شعر باعث مي«گويد: رستگارفسايي مي
هاي موجود در جهان بنگرد و شاعر مستقيماً با اشيا و كلمات تماس پيدا كند. بنابراين هر چه شاعر بيشتر در پديده گرفته و

» تواند به كشف و ترسيم پندارها و تصورات خود توفيق يابدتر ميدقت خود را بر شناخت آنها بگمارد بيشتر و قوي
  ). 1: 1353(رستگارفسايي، 

سعدي در وصف، چه وصف ساده و چه تشبيه و استعاره استاد تصويرگري است. در  وصف ظاهر معشوق: ،الف
  كند:وصف قامت معشوق از سرو استفاده مي

  تا به خدمت عرضه دارم افتقار خويش را  اي سهي سرو روان آخر نگاهي باز كن
  )364: 1386، سعدي(                        

  معشوق است با بوستان و باغ آمده است:در بسياري موارد سرو كه استعاره از 
  بايد كنار جوي رابلكه سروي چون تو مي  بايد به حسنبوستان را هيچ ديگر در نمي

  )368: همان(                                    
  يـــه كند دعوي همبالايــد كـــتوانـــن  باي تو در مجلس باغـا قامت زيـــسرو ب

  )545: همان(                                    
ها و گلزارها علاقه داشتند. در واقع ابتكارِ خلق پارك و فضاي سبز هاي خصوصي، باغايرانيان همواره به ايجاد تفرجگاه

وده است و باغ هاي ايراني همواره به صورت باغي محصور و متعلق به پادشاهان و ثروتمندان بباغ«متعلق به ايرانيان است. 
- شد علاوه بر درختان ميوهها كاشته مي). در ميان درختاني كه در باغ220: 1369(دانش دوست، » جنبة خصوصي داشته است

اش محبوب مردم اما درخت سرو به لحاظ زيبايي دائمي و تناسب و كشيدگي«شد دار، سرو، چنار، صنوبر، نارون نيز كاشته مي
پردازد وبه توان چنين استنباط كرد معشوقي كه در بستان و باغ و چمن به تفرج مي). بنابراين مي219(همان:  ]بوده است[ايران 

توان مرز بين طبقات كند، منزلت اجتماعي بالايي دارد. در شعر سعدي ميقول سعدي سرو باغ در برابر قامتش سر خم مي
اصطلاحي است كه در غزل و رباعيات سعدي استفاده » ا رفتنبه صحر«اجتماعي فرودست و بالادست را در تفرج ديد. 

  شود و منظور از آن رفتن عامة مردم به دشت و صحرا بخصوص در فصل بهار براي تفرج است: مي
  ايمـزان آسودهـــگر بهـار آيـد وگـر بـاد خ  ايممـا بـه روي دوستـان از بوستـان آسـوده

  ايمسـرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده  شـودسرو بالايي كه مقصودست اگر حاصل 
  ايمما بـه خلوت با تو اي آرام جان آسوده  روندگر به صحرا ديگران از بهر عشـرت مي

  )519: 1386، سعدي(                            
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كاربرد سرو نيز خبري از باغ رود. در موارد برخلاف غزليات، در رباعيات سعدي بندرت تشبيه و استعاره سرو به كار مي
  كند: يا بوستان نيست. معشوق رباعيات هيچ حضوري در باغ و بوستان ندارد و در صحرا تفرّج مي

  ن و توـــر برون شويم تنها مـــاز شه  يك روز به اتفـاق تنها مـن و تـو
  )519: همان(                                

  بربـود دلـم ز دسـت و در پـاي افكنـد  در چشم من آمد آن سهي سرو بلند
  خواهي كه به كس دل ندهي ديده ببند  برد دل بـه كمنداين ديـدة شوخ مي

  )616، همان(                                 
دهد. معشوق غزل گويد و بوي مشك و عنبر ميسعدي دربارة ظاهر معشوق در غزليات از قبا و نقاب پرنيان سخن مي

  نشيند:تن پيرايه و همنشيني با مشاطه سروكار دارد و بر مركب تازي ميبه بس
  خاصه آن وقت كه در گوش كنـي مرواريـد  ـن سعـدي بشنـو كه تو خـود زيباييـسخ

  )458: همان(                                        
  تر بركندـــتا پيش رويت آسمان آن خال اخ  زان روي و خال دلستان بركش نقاب پرنيان

  )445: همان(                                        
گويد و دست سوزن دهد. مثلاً شاعر از دستارچة دلبر ميحال آن كه در رباعيات وصف معشوق، كهتري وي را نشان مي

زدن در بين مردم  گري بوده است ولي سوزندانيم كه خضاب بستن و نگارين كردن پنجه از رسوم و آداب مشاطهزده. مي
  كند:عام رواج داشته است. در وصف لباس معشوق، سعدي در يك رباعي تلويحاً به كم بها بودن پوشش معشوق اشاره مي

  گـر خام بـود اطلس و ديبا گردد  تـو هـر چـه بپوشـي به تـو زيبـا گـردد
  ديگر همه عمر از تو شكيبا گردد  منديش كه هر كه يك نظر روي تو ديـد

  )614، همان(                         

گرچه در رباعيات نيز وصف زيبايي معشوق بسيار است، در چند رباعي سعدي از زشتي روي معشوق يا سرزنش 
گويد. در حالي كه در غزليات تنها سخن از زيبايي مسحوركنندة معشوق است و ديگران دربارة نازيبا بودن معشوق سخن مي

  بدخلقي و درشتي اوست:اي هست از اگر شكوه
  گويند كه زشتست بهل تا باشد  آن دوسـت كـه آرام دل مـا بـاشـد
  تـا يـاري از آنِ منِ تنهـا باشـد  شايد كه به چشم كس نه زيبا باشد

  )615: همان(                        
هايي از اين ستايش در رباعيات معشوق نازيبا را ستودن و به وصف آوردن در رباعي مسبوق به سابقه است. نمونه

  شاعران ديگر:
  گل را نه هم از خنده دهان است چنان؟  دلـدار مـرا اگـر فـراخ اسـت دهـان
  گـر دستگهـي فراخ بـاشـد چـه زيان!  چون دستگه نشاط ما، آن دهن است

  )459: 1375(خليل شرواني،               
  ـانـه آگـاه بـودــم زمـــال دلـــاز حـ  تـا در دل من، مهـر تو دلخواه بود
  وتاه بودـــمر كـــچاره چه بود، چو ع  تو عمر مني، چه عيب اگر كوتاهي

  )460(همان:                                   
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از جمله اوصاف ديگر سعدي در غزليات، سخنراني و نطق معشوق است كه  وصف سخنراني و سخنداني معشوق: ،ب
اي بوده باشد كه شاعري به عنوان كمال رفتاري معشوق مورد نظر شاعر قرار گرفته. قدر مسلم اين سخنراني بايد در درجه

  چون سعدي را به وجد آورد. شاعري كه به نهايت لطف سخن مشهور است:
  ه در سخنـــت بـــرود ز دهانبا شهد مي  تـو دلاويزتر سخنويـد از ـي نگـــطوطـ

  ل بياري به هر سخنـويشتن دليـــو خـــت  ه تو شيرين عالميـت كـــگـر من نگويم
  خنـــو در ســـيكن مجالِ گفت نباشد تـل  رين كنندــخنت آفــواجب بـود كه بر س

  )530(همان:                                       
  اگر در بوستان سروي سخنگوي و روانستي  چو سرو بوستانستي وجود مجلس آرايت

  )553: 1386(سعدي،                           
  نتوان گفت كه طوطي به شكرخايـي هست  ي نيستـاي كـه مانند تـو بلبل به سخنران

  )400(همان:                                       
  گـري چـون تذرو رفتاريبـه گـاه جلـوه  حسن و طوطي نطقهماي فري، طاووس 

  )567(همان:                                       
  پيش نطق شكرينت چو ني انگشت بخايد  ب بگشاييـنيشكـر با همـه شيرينـي اگر ل

  )459(همان:                                       
  گفتاري كه با سخنراني متفاوت است:تر وصف شده چيزي شبيه خوشپايين ايدر رباعيات اين ويژگي با درجه

  يا گفتن دلستانـش بشنيدندي  اي كاش كه مردم آن صنم ديدندي
  بر گريـة عاشقـان نخنديـدني  تـا بيدل و بـيـقـرار گـرديـدنـدي

  )623(همان:                      
  

  خطاب .2

هاي شعري متفاوت شود. كاربرد خطاب در قالبو دلنشيني عاطفه در شعر مي خطاب در شعر باعث گفتاري شدن زبان
اگر بلاغت را كيفيت مطابقت سخن به مقتضاي حال بدانيم و ماية اوليه و اصلي شعر غنايي را عاطفه و حس سرشار «است. 

رط لازم غزل و كلام عاشقانة اي و شحضور در برابر معشوق در نظر بگيريم، اذعان خواهيم كرد كه خطاب از عناصر پايه
شود اين عنصر وجود ). در رباعي نيز كه قالبي مردمي و اساساً برمبناي خطاب گفته مي27: 1391(شمشيرگرها، » بليغ است

رود در هاي پيش ديديم انتظار ميهايي كه در وصف معشوق بين غزليات و رباعيات در قسمتدارد. با توجه به تفاوت
  هايي بين معشوق غزل و معشوق رباعي وجود داشته باشد.وتبحث خطاب نيز تفا

هاي عنصر خطاب، منادا يا صدا زدن معشوق است. در اشعار سعدي، همچنان كه يكي از شاخص منادا قرار دادن: ،الف
سرو روان،  در شعر فارسي متداول است مناداي معشوق معمولاً استعاري است. واژگاني چون ماهرويا، يارا، بتا، نازنينا، اي

  شود: هاي اسمي طولاني با دادن القاب و صفات پياپي به معشوق بيان مياي لعبت خندان و يا به صورت جمله يا عبارت
  ظافتـــه نـــهاري بـــوي قطرة باران ب  اي صورت ديباي خطايي به نكويي

  )409: 1386، سعدي(                         
  هر كه با ميل تو انسش نبود انسان نيست  اي پريروي ملك صورت زيباسيرت

  )404: همان(                                   
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  يــــانـــيفـة جهـــطـــانـي و لــــج  انـيـــديقـة معـــــرو صـــاي س
  )584: همان(                                 

گيرد: آن ماه، آن دوست، آن يار، آن مخاطب قرار مي» آن«در رباعيات معمولاً معشوق به شيوة غايب، با صفت اشارة 
  هاي كوتاه: اي ماية درمان!شكري و در مواردي در قالب عبارت كودك اي مانند: اي دوست،» اي«سرو، گاهي با حرف نداي 

ن بزرگداشت مخاطب در غزل سعدي آشكار است. معشوق چنان مقام والايي دارد كه شاعر در سخ اكرام معشوق: ،ب
دهد و گاه خورشيد مخاطب قرار مي» شما«شمرد. گاهي معشوق را با لفظ گفتن با او نهايت ادب و اكرام را بر خود لازم مي

  داند:خواندن معشوق را ترك ادب مي
  ا كيمياسـتـگـر درم مـا مس است لطف شمـ  يد، با همه خوفم رجاستــبا همه جرمم ام

  )377: همان(                                          
  ازيـــيازم تو صاحب نــن اسير نـــه مـــك  ر متّفق گرددـمـا ديـــــــا و شـــوصال م

   )573: همان(                                         
  حلواسته ــوز دست شما زهر نه زهرست ك  بر نه صبرست كه زهرستــار روي شما ص

  )276: همان(                                        
  سرينيـل و نـــچرخ مه و خورشيدي، باغ گ  خورشيد و گلت خوانم، هم ترك ادب باشد

  )590، همان(                                        
  آورد:وفايي و عهدشكني ميبراي اين بيهاي زيبا كشد و حتي گاهي حسن تعليلوفا دست نميسعدي از اكرام معشوق بي

  باشدـحكم نـــكني ميــكه با من م  ه اين عهدــــستم كــــن اول روز دانـــم
  بـاشـدــــري را بـا بنـي آدم نــــپ  رگز سازگاريـــه هـــستم كــــه دانـــك
  )433: همان(                              

  حسيبتمتوجهست با مـا سخنان بي  دلفـريبـت متنـاسبنـد و مـوزون حـركـات
  مگر آدمي نباشد كه برنجد از عتيبت  ستمت كشم ضروري، توان صبوريچو نمي

  )270: همان(                             
  كند:اما در رباعيات، معشوق را تهديد به ترك مي

  گيـرند بياـــدخويـي تـو بـر تـو نــب  عـشـاق بـه درگـهـت اسيـرنـد بيـا
  د بياـــش كه عذرت نپذيرنــــزان پي  اي معذوريور و جفا كه كردهـهر ج

  )611: همان(                                 
  تـا بندگيت كنم بـه جـان و سر خويش  يا همچو هماي بر من افكن پر خويش
  خويشتا من سر خويش گيرم و كشور   گر لايـق خدمتـم ندانـي بـر خـويش

  )619: همان(                                 
هاي ابراز عشق و ثبات در عاشقي است. سعدي در غزليات شكسته نفسي و اظهار تواضع از ويژگي اظهار تواضع: ،ج

راي ب» خلاف رأي او گفتن«دهد. معشوق براي او چنان جايگاهي دارد كه نهايت تواضع را در برابر معشوق از خود نشان مي
  رساند:شاعر غيرممكن است و چنان لطيف طبع است كه شاعر را به سلب اختيار مي
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  بود سؤال و جواب كه با شكردهنان خوش  ات گفتم و دشنام اگر دهي سهلستــدع
  )369: همان(                                      

  پرستـــتيغت سخصم آنم كه ميان من و   ور به تيغم بزني با تو مرا خصمي نيست
  )385: همان(                                     
  ان راـــه كند گوي كه عاجز نشود چوگـچ  هد فرمان راــه كند بنده كه گردن ننــچ

  ر ديده نهد پيكان راـــعاشـق آنست كه بـ  رو اگـر تيـر زندـان ابــــسرو بالاي كم
  )365: همان(                                     

كند و گاه شود. گاه خود را بنده خطاب مياين اظهار تواضع در خطاب به معشوق در جملات ندايي هم ديده مي
  درويش و گدا:

  پادشاهـي كنـم ار سايه بـه مـن برفكني  تو همايي و من خستة بيچاره گداي
  خرمنستناچار خوشه چين بود آنجا كه   اي پادشـاه سايه ز درويش وا مگير

  )389: همان(                                   
  مي باشدـــدرويش كه بازارش با محتش  بسيـار زبونيها بـر خويش روا دارد

  )434: همان(                                   
  دهد:و گاهي با لفظ توانگر معشوق را به طبقة بالاي اجتماع نسبت مي

  ظر كنند كه در كوي ما گدايي هستــن  اشد ار وقتيـنبي ــــتوانگران را عيب
  )400: همان(                                  

  گشايدــــبند وگر تو ببندي خداي نــم  توانگرا در رحمت به روي درويشان
  )460: همان(                                  

  توانگر كه به ديدنت فقيرم ايكن نظري   نـه توانگـران ببخشند فقير ناتوان را؟
  )505: همان(                                  

كند و حتي وفايي معشوق، او را تهديد به ترك كردن ميدر رباعيات اين اظهار تواضع بسيار نادر است شاعر در برابر بي
  كند:معشوق را براي از ياد بردن قول و قرارها و وعدة وصال، بازخواست مي

  وز گفتة خود هيچ نيامد يادت؟  روزي گفتي شبي كنم دلشادت
  )611: همان(                        

سوزد كه برد شاعر چندان در آتش فراق نميكند كه خوانندة رباعي گمان ميگاهي آرزوي وصال را با زبان طنز بيان مي
  كند:گويي مياين گونه لطيفه

  نارنج زنخدان تـو در مشتم بود  من دوش قضا يار و قدر پشتم بود
  بيدار چو گشتم سر انگشتم بود  ديـدم كـه همي گزم لب شيرينش

  )617: همان(                        
ربايد، كنيم يكي از نكاتي كه نظر را ميوقتي در ساختار سخن سعدي بويژه غزليات تأمل مي«اعزاز در كاربرد فعل:  ،د

دهد... فعل بيشتر از ديگر اقسام فعل در زنجيرة گفتار سعدي، درصد بالايي را به خود اختصاص ميهاست، بسامد فراوان فعل
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: 1386(صيادكوه، » كندسخن سعدي، با مضمون و معني و كنش برخورد مي دهي دارد، مخاطب در سراسركلمه، قدرت گزارش
ق، چنان كه گويي معشوق مقابل او نشسته و رو در بخشد. گفتگو بين عاشق و معشو) فعل به گفتگو حركت و پويايي مي191

افزايد. نوع كاربرد فعل در گفتگو بسيار مهم است. از آنجا كه سخن سعدي، ساده گويد و بر تحرك غزل مي رو با وي سخن مي
ست. اما از نظر هاي دستوري است، فعل گفتگو نيز معمولاً ساده اها، به دور از شكست قاعدهبنديو ساختار كلام وي در جمله

شود. براي مثال با آن كه شاعر معمولاً معشوق را به شخص معنايي در غزليات در كاربرد فعل جمله اعزاز معشوق ديده مي
  مانند: فرمودن:شود؛ كند اما كاربرد افعالي كه معناي اكرام و بزرگداشت معشوق را دارند بسيار ديده ميمفرد خطاب مي

  د ز دست ماـــاي خدمتي كه برآيـــرمـــف  شدي از نشست مالول ـر مـــيم اگـــرفت
  )368: 1386(سعدي،                              

  ليكن آن بهتر كه فرمايي به خدمتكار خويش  خدمتت را هر كه فرمايي كمر بندد به طوع
  )485(همان:                                        

  مـــي رفتن به سر پيكانــفرمايــــر بــــگ  رومــحبت نـــمان مـــبه سرت كز سر پي
  )512(همان:                                        

  ستـــكنم، آن كنم كه فرمانـخالفت نــــم  نه آبروي كه اگر خون دل بخواهي ريخت
  )390(همان:                                        

  دهد: براي رديف غزل كه تلويحاً معشوق را در مقام معلم قرار مي» آموخت«و يا كاربرد فعل 
  آموخت فتن دريـو سخن گـــبايد از تـــب  ـراي عاشق راـــلبل دستان ســـــزار بـــه
  )371(همان:                                        

  كاربرد فعل پسنديدن:
  لامتـــو پسندي سعادتست و سـون تـــچ  رادي سعديــــي و نامـــــمه سختـــنهــــاي
  )411(همان:                                         
  افذست فرمانتـني نـــكم كـــبه هر چه ح  خشيـــندي ورم بقا بـــلاك پســــرم هـــگ
  )413(همان:                                         
  ـا باشـدـــبـول كني كـار كـار مــر قـــوگ  م گرم تو نپسنديــيايـــــار نـــيچ كــه هــب

  )428(همان:                                         
  كه از من خدمتي نايد، چنان لايق كه بپسندي  خواهمرت جان در قدم ريزم، هنوزت عذر ميـگ
  )558(همان:                                         

  برد:شاعر با محتشم خواندن معشوق مقام وي را بالا ميگاه 
  كندو آن ماه محتشم كه چه گفتار مي  كنده چه رفتار ميــين كــلند بــرو بــس
  )446(همان،                                  

  شايد اگر نظر كند، محتشمي به چاكري  گرچه تو بهتري و من از همه خلق كمتري
  )564(همان:                                   

  هيچ يك از موارد فوق در رباعيات ديده نشد.
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  گيرينتيجه

گرچه رباعيات سعدي، منزلت و شأن غزليات وي را ندارند اما براي آن كه رباعيات، قالبي براي نشان دادن زندگي 
پژوهش باشد. عشق نيز به عنوان بزرگترين تجربة مشترك عوام تواند موضوع مناسبي براي روزمرة مردم عام بوده است، مي

و خواص جامعه، در اين قالب مردمي با قالب غزل قابل مقايسه است. در بررسي مرتبه و منزلت معشوق در ديوان سعدي و 
  هاي غزل و رباعي اين نتايج به دست آمد:مقايسه آن در قالب

دهد. استعارة پر تكرار ري بهره برده است كه مهتري معشوق را نشان ميدر وصف معشوق، شاعر در غزليات از عناص .1
دهد كه معشوق هاي ايراني ريشه گرفته، نشان ميها و تفرجگاهسرو و برتر دانستن معشوق به سرو باغ و تصاويري كه از باغ

دهد مؤيد ا و زيورهاي او ميهدر غزل، منزلت اجتماعي بالايي دارد. همچنين تصويري كه سعدي از پوشش معشوق، آرايه
كند كه همين مطلب است. در وصف رفتارها و كمالات معشوق نيز در غزليات به سخنراني و نطق زيباي معشوقي اشاره مي

شود. كند. در رباعيات نيز منزلت كهتر معشوق، با توصيف شاعر مشخص ميزباني خود را فراموش ميشاعر در برابر او شيرين
گيرد و اصلاً خبري از تفرج در باغ نيست شاعر در رباعيات عارة سرو براي معشوقِ رباعيات بندرت صورت ميبراي مثال است

كند كه تفرجي براي مردم عام بوده است. شاعر كهتري معشوق را در رباعيات با چند مورد، بيانِ اشاره مي» صحرا رفتن«به 
  روي نازيبا و لباس كم بها نشان داده است.

رسي عنصر خطاب مشخص شد كه شاعر در غزليات، معشوق مهتر و در رباعيات، معشوق كهتر را مخاطب قرار در بر .2
ها در هاي خطاب، منادا قرار دادن معشوق، اظهار تواضع و اعزاز در كاربرد فعل است. تمام اين شاخصدهد. شاخصمي

شيوة «در رباعيات با فقدان نمونه همراه است و تنها در هاي بررسي شده هايي انكارناپذير است. شاخصغزليات داراي نمونه
هاي هاي به دست آمده از رباعيات، با نمونهشود. در حالي كه نمونههايي جزئي ديده مي، شباهت»منادا قرار دادن معشوق

وفايي ضع در برابر بيها، تقابل معنايي قابل توجهي دارند. براي مثال، در رباعيات به جاي اظهار تواغزليات در ديگر شاخص
  دهد.كند و او را مورد بازخواست قرار ميمعشوق، شاعر معشوق را تهديد به رفتن مي

شود؛ يعني معشوق در غزل سعدي منزلت بالا و در با توجه به موارد ياد شده فرضية دوم و سوم پژوهش اثبات مي .3
رسد چرا كه هاي دوم و سوم به نتيجه مينيز با توجه به فرضيهتر از معشوق غزل دارد. فرضية چهارم رباعيات منزلتي پايين

دهد كه سعدي در وصف معشوق به كاربرد مرسوم غزل و رباعي برتري معشوق در غزل و كهتري او در رباعيات نشان مي
سعدي زباني  هاي درباري گرفته شده گرچه در عصرتوان گفت پيشينة غزل كه از تغزل قصيدهنظر داشته است. بنابراين مي

كند، اما هنوز جايگاه خاص و فاصلة ادبي خود را با رباعي كه قالبي عاميانه و مردمي است تر پيدا ميساده و مخاطبي عام
تر در غزل مشهود است در حالي كه رباعي ريشه در فهلويات دارد و كند. اين جايگاه از شيوة كاربرد واژگان ادبيحفظ مي

ها و رسومات آنان است. در نهايت با توجه به تمام موارد ذكر ها، تجربيات عاشقانة مردم عام، بازيها، غممضامين آن شادي
  شود.شده فرضية اول پژوهش نيز كه تفاوت زبان سعدي در وصف معشوق در دو قالب غزل و رباعي است ثابت مي
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